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پیام آوران موج نو



درباره پیام آوران موج نو 

شرکت پیام آوران موج نو، از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با تولید محتوای 
آموزشـی در حـوزه بازاریابـی شـبکه ای آغـاز نمـود. عموم دسـت اندکاران این 
شـرکت، در شـهرهای مختلـف ایـران، در بازاریابـی شـبکه ای مشـغول بـه کار 
بـوده انـد و از نزدیـک بـا چالشـها و نیازهـای جامعـه نتورک ایران دسـت و پنجه 
نـرم کـرده انـد. ایـن شـرکت، در حـال حاضر علاوه بر ارائه محصولات مناسـب 
بـرای بازاریابـان شـبکه ای، بـه شـرکت هـای بازاریابـی شـبکه ای نیز در پیشـبرد 

کسـب و کارشـان کمک می کند.
پیـام آوران مـوج نـو مـی خواهد بازاریابان شـبکه ای و شـرکت هـا، بازاریابی 
شـبکه ای را حرفه ای تر انجام دهند و جهت دسـتیابی به رفاه مالی، از این ابزار 
قدرتمند اسـتفاده ی بهتری ببرند. بدین منظور، وبسـایت دایرکتور را راه اندازی 



است.  کرده 
دایرکتـور، وبسـایت رسـمی گـروه پیـام آوران مـوج نـو اسـت کـه به طور 
اختصاصـی بـه بازاریابـان شـبکه ای در سـاختن سـازمان شـان کمـک مـی کند. 
خلاصـه کلام اینکـه، اگـر امیدتـان را بـه بازاریابـی شـبکه ای هنـوز از دسـت 
نـداده ایـد و آن را راهـی مناسـب بـرای رهایـی از گرفتـاری های مالی و سـاختن 
آینـده ای مطلـوب مـی دانیـد، پـس دایرکتـور مـی توانـد بـه شـما کمـک کنـد. 

دایرکتـور می توانـد مربـی خصوصی شـما باشـد!

برای شروع، می توانید از 2 محصول زیر بطور رایگان استفاده کنید:  
۱. دانلود رایگان »کتاب رهایی از گرفتاری مالی«

2. بهره مندی از »خدمات مربیگری خصوصی« با عضویت در وبسایت

کافی است به کانال تلگرام یا وبسایت دایرکتور ملحق شوید...



کتابی که در دست دارید...

داسـتانی کوتـاه و جـذاب بـا آمـوزه هـای عمیـق دربـاره ثـروت اسـت. دربـاره 
اینکـه ثـروت چیسـت و چـرا دنیـا آن را بـه راحتـی به کسـی ارزانی مـی دارد و از 
دیگری دریغ می کند. درباره این راز همیشـگی که تفاوت اساسـی فقیر و غنی 
در چیسـت. دربـاره اینکـه چـه حکمتـی اسـت در ایـن حکایت پـول و ثروتمند، 
کـه مثـل آهـن و آهنربـا همدیگـر را جـذب مـی کننـد! گویی فقرا بـه دنبال پول 

هسـتند و پـول به دنبـال ثروتمندان! 
ایـن کتـاب، عصـاره ای از اصلـی تریـن آمـوزه هـای کسـب ثـروت در قـرن 
اخیـر اسـت. بـرای فـرد ناآشـنا بـا ایـن آمـوزه هـا، بسـیار مرمـوز و تـکان دهنـده 
اسـت. و البتـه بـا طـرح هـای جالبـی کـه دارد خواندنـش بـرای مخاطـب آشـنا با 

ایـن آمـوزه هـا نیـز، خالـی از لطف نیسـت.



گروه آموزشـی پیام آوران موج نو  بر این باور اسـت که هر انسـانی در 
تعیین سرنوشـت مالی خویش نقشـی کلیدی دارد. به عبارت دیگر، ما می توانیم 
وضـع مالـی خـود را هـر چقـدر بخواهیـم بهبـود دهیـم. بـه جای اینکه بنشـینیم و 
ایـن و آن را دلیـل شـوربختی مالـی خـود بدانیـم، حداقـل کمـی حرکت کنیم و 
ببینیـم چگونـه مـی شـود چیـزی را کـه در کنتـرل خودمـان هسـت، تغییـر دهیم. 
هرچنـد ادعـا نمـی کنیـم کـه کار راحتـی اسـت. چـون متاسـفانه هیچ آموزشـی 
درباره کسـب ثروت ندیده ایم. به تعبیری، عموم ما، با اینکه سـالیان سـال درس 
خوانـده ایـم، امـا از نظر مالی، بیسـواد محسـوب می شـویم! این کتـاب می تواند 
نقطه آغازین مناسـبی برای کسـب سـواد مالی باشـد چون به جای درگیر شـدن 

در جزئیـات و راهکارهـا، بـه کلیدهای اصلـی می پردازد.
ایـن کتـاب از آن کتابهایـی اسـت کـه بـا هـر بـار خواندنـش چیـز جدیـدی 

دسـتگیرتان خواهـد شـد. پـس اصـلا بـه یـک بـار خواندنـش اکتفـا نکنیـد. 
امیدواریـم مطالعـه ایـن کتاب بتواند ثروتمند درون شـما را بیدارکند. هرچند 
شـاید در مسـیر ایـن تحـول مجبـور باشـید از بعضـی از دلخوشـی هـای گذشـته 
تـان دسـت بکشـید. چـون کسـی چـه مـی دانـد شـاید تنها راه تـان این باشـد که 
کـوزه ی پـر آب تـان را بشـکنید و از خیـرش بگذریـد تـا بتوانیـد دریـای جلوی 

چشـمان تـان را ببینید!
        

گروه آموزشی پیام آوران موج نو



»جهان مملو از شگفتی هاست، 
که صبورانه انتظار می کشند تا حواس ما دقیق تر شوند.«

ادن فیلپاتس، نویسنده و شاعر انگلیسی
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......
او روی لبه ی چشـمه نشسـت، دفترچه ی ریچارد را گرفت و شـروع کرد به 

کشـیدن. چیـزی که کشـید این بود: 

گزیده کتاب
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»ببیـن، چیـزی کـه مـن فهمیـدم ایـن بـود کـه فرقـی نمی کنـه چقـدر پـول در 
بیـاري، همـه اش دود مي شـه و بـه هـوا مـي ره. ایـن شـیر پـول مـن بـود، و همـه ی 
پـول از اون در مي اومـد و روي زمیـن مي ریخـت و خشـک مي شـد. مـن همـه ی 
اون رو مصـرف می کـردم. مـن لوله کـش بـدي بودم براي همیـن خیال مي کردم 
بایـد شـیر رو بیشـتر بـاز کنـم. ایـن فقـط یعنـی پـول بیشـتری خـرج می شـد و از 

می رفت.« بیـن 
ایـن حرف هـا ریچـارد را بـه یـاد پـدرش انداخـت. او بـه یـاد چـاه ثـروت هم 

افتـاد: چقـدر سـطل آب از چـاه بیـرون کشـیده بودند!
لوله کـش ادامـه داد: »اینجـا بـود کـه من تصمیم گرفتم لوله کش بهتری بشـم. 
پـس قسـمتي از درآمـدم رو بـه سـمت پس انـداز هدایـت کـردم. راسـتش خیلي 
هنـر نکـردم، فقـط یـه سـطل گذاشـتم زیـر آب و اون رو پـر کـردم و گذاشـتم 
کنـار. والسـلام! بعـد تصمیـم گرفتـم که باز هم لوله کش بهتري بشـم. اگه گفتي 
چـه کار کـردم؟ بخشـی از پولـم رو سـرمایه گذاري کـردم. خـب، پول هایی که 
پس انـداز کـرده بـودم تکون نخورده بودن، اما سـرمایه گذاری هام شـیر پول هاي 

تـازه اي ایجـاد کـردن. پولم داشـت پول زایـی می کرد.«  
»من خیلي زود فهمیدم که هر قطره  اي که مصرف بشه هیچ وقت برنمی گرده، 
اما هر قطره ای که سـرمایه گذاری بشـه و دوباره سـرمایه گذاری بشـه سـود دائم 
بـه مـن بـر مي گردونـه. مـن لوله کـش خوبـي شـده بـودم پس تصمیـم گرفتم که 
هر سـال بخش بیشـتري از درآمدم رو سـرمایه گذاری کنم. روي کسـب وکارهام 
سـرمایه گذاري کـردم. روي کارمنـدام سـرمایه گذاري کـردم. حتـي روي خودم 
هم سـرمایه گذاري کردم. من با ده درصد از درآمدم شـروع کردم، و بعد از سـه 
سال این تبدیل شد به 40 درصد از درآمدم. و بعد از 6 سال به 60 درصد رسید.«
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»کم کـم شـیر پـول مـن کـه از سـرمایه گذاری ها و کسـب وکارهام می اومـد از 
شـیر پـول ناشـي از تلاش هـام هـم بزرگ تـر شـد. پس دیگـه لازم نبـود خودم هم 
در کسـب و کارهام کار کنم. بلکه بیشـتر زمانم رو صرف توسعه شـون می کردم. 
البتـه، همـه ي ایـن چیزهـاي خـوب وقتـي رخ داد که من تصمیـم گرفتم لوله کش 

بهتـری بشـم؛ قبلش از ایـن خبرها نبود.«
ریچـارد بـه ایـن سـادگی ها قانـع نمی شـد. او می دانسـت که پدرش هـم هر ماه 
کمـی پس انـداز می کنـد و حتـی یکـي دو بـار تـلاش کـرده بـود سـرمایه گذاری 
مجـدد بکنـد. امـا او نتوانسـته بـود پـول زیـادی به دسـت بیـاورد. راسـتش انگار به 

همـان انـدازه کـه به دسـت مـی آورد از دسـت می داد.
»ببیـن. مـن می تونـم بفهمـم سیسـتم لوله کشـی تـو چطـور کار می کنـه. امـا 
شـرطش اینـه کـه تـو چیـز بـه دردبخـوري داشـته باشـی کـه از دریچـه ی پولـت 
بیـاد بیـرون. امـا اگـه پولـي کـه در مـي آد صرفـا یـه پـول بخـور و نمیـر باشـه که 
کار زیـادي نشـه بـاش کـرد، مثـل درآمـدي کـه پدر من داشـت چـي؟ صدهزار 
سـال طول می کشـه تا بتونه سـطل سـرمایه گذاریش رو پر کنه و یک شـیر پول 
دیگـه رو راه بنـدازه. حتـی اون وقـت هـم پولـي که در مي آد آب باریکه اسـت.« 

لوله کش لبخندی زد که کل پهناي صورتش را گرفت.
»پس سوال بهتری از من بپرس.«

ریچـارد فکـر کـرد. او بـه زن سـالخورده گفتـه بـود کـه حاضـر اسـت در این 
راه سـخت تـلاش کنـد، امـا اصـلا انتظار نداشـت کـه ماجرا این طـور پیش برود 
و او مجبور باشـد مدام سـووال های بهتر و بهتری پیدا کند. او سـخت تر و بیشـتر 

و عمیق تـر فکرکرد.
»چطور من می تونم بدون این پول داشته باشم شیر پول ایجاد کنم؟«
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»چـه سـووال خوبـي. یـادت باشـه کـه همـه چیـز پـول نیسـت. تـو مي توني به 
سـراغ چیـزي بـري کـه از پـول هم ارزشـمندتره.«

»ئه.... طلا؟«
»وقـت. همـه ی مـا بـه یـک انـدازه وقـت داریـم کـه داره از شـیر وقـت بیرون 
مـی آد. بـذار رازی رو بـات در میـون بـذارم. اونهایـي کـه پول رو ارزشـمندتر از 
وقتشـون می دونـن هرگـز ثروتمنـد نمی شـن. امـا اونهایـی کـه ارزش بیشـتری 
بـرای وقـت قائـل می شـن تـا پـول، خیلـی سـریع ثـروت رو به سـمت خودشـون 

جـذب می کنـن.« 
ریچـارد خیلـي ماجـرا را نمي فهمیـد، امـا در ایـن بـاره فکـر کـرد. او نشسـت 
و خـودش را آمـاده کـرد کـه نکتـه ي مهمـي را در دفترچـه اش یادداشـت کنـد. 

لوله کـش ادامـه داد:
»چیـزی کـه مـن فهمیـدم این بود که به جاي اینکه پولم رو سـرمایه گذاري 
کنـم خـرج مي کـردم. چیـز دیگـه اي کـه فهمیـدم این بـود که مـن وقتم رو هم 
خـرج می کـردم، بـه جـای اینکـه اون رو سـرمایه گذاری کنم. بیشـتر مردم همین 
کار رو می کنـن. بیشـتر وقـت مـن خیلـی سـاده از شـیر در می اومـد و صـرف 
کارهـای کـم ارزش می شـد. پـس من سیسـتم لوله کشـی بهتری درسـت کردم.« 

او به اینجا که رسـید سیسـتم لوله کشـی اش را رسـم کرد.
»خـب، هـر روز 24 قطـره از ایـن شـیر بیـرون مـی آد. اگـر تـو ایـن وقـت رو 
صـرف کارهایـی بکنـی کـه هیـچ ارزشـی بـه زندگـی تـو اضافـه نمی کنـن، و 
صرفـا باعـث مي شـن کـه موقتـا احسـاس خوبـی پیـدا کنـی یا همینطـوری وقت 
بگذرونـي، متاسـفانه بایـد گفـت کـه ایـن قطره ها خـرج می شـن و از بین می رن. 

اونهـا از دسـت مـی رن و هیـچ وقـت دیگـه هـم بـر نمی گـردن.«
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ریچـارد بـه یکبـاره فهمیـد کـه تا حالا بیشـتر وقتش خرج می شـده، بـرای همین 
نوشت:

»۶. بیشتر وقتت را سرمایه گذاری کن.
بخش کمی از آن را خرج کن.«

»۷. بیشتر پولت را سرمایه گذاری کن
بخش کمی از آن را خرج کن«

»مي دونـي، خیلی هـا از ایـن خوشـحال اند کـه یـه مشـته از قطره هـاي وقتشـون 
رو مـي دن و بـه جـاش پـول مي گیـرن. ایـن رو مي گـن شـغل. این یـک مبادله ي 
مسـتقیمه. خیلـی از مـردم فکـر می کنـن خوبـه کـه وقـت بـذارن و مهـارت و 
تجربه شـون رو در یـک شـغل افزایـش بـدن. امـا آخـرش چـي؟ باز هـم باید مثل 
سابق وقتشون رو بدن و به جاش پول بگیرن، حالا فوقش یک کم بیشتر. یادت 
باشـه کـه ایـن یـه سـرمایه گذاري غلطـه! چـون بـه محـض اینکـه مبادلـه متوقف 
بشـه - بـه محـض اینکـه تـو بگـي دیگـه وقتـي نـداري کـه بـدي و به جـاش پول 
بگیـري، یـا کارفرمـات بگـه دیگـه پولـي نداره کـه بده و به جـاش وقت بگیره - 
لوله  خشـک می شـه. براي همین من اعتقاد دارم شـغل هم فعالیت کم ارزشـیه.«

ریچـارد دقیقـاً نمی دانسـت کـه هیجان زده اسـت یـا ناراحت. پـدر بیچاره اش 
کلـي جـان کنـده بـود تـا شـیر پولشـان را بـاز نگـه دارد، و الان کـه دیگر مریض 
و خسـته بـود و نمي توانسـت کار کنـد، شـیر پـول آنهـا هـم خشـک شـده بـود. 
ایـن همـه جـان کنـده بـود و عـرق ریختـه بـود و آخـرش چه گیرش آمـده بود؟ 

یـک جسـم خسـته و یـک روحیـه ي درب و داغان. 
لوله کـش ادامـه داد: »اینجـا بـود کـه مـن تصمیـم گرفتـم لوله کـش بهتـری 
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بشـم. پـس قطره هـای وقتـم رو بـه سـمت فعالیت هایـي هدایت کـردم که ارزش 
بالایـي داشـتن. یعنـی وقتـم رو سـرمایه گذاری کـردم. هـر قطـره ای کـه اینجـا 
سـرمایه گذاری کـردم بـه طـور مـداوم بـه مـن سـود و بـازده مـی ده. تـا کـي؟ تـا 
آخـر عمـر! بـرای اینکـه اینجاسـت کـه وقـت تـو شـیر پول هـاي جدیـدي ایجاد 
مي کنـه. تـازه ایـن کـه چیزي نیسـت، شـیر وقت هاي جدیدي هـم خلق مي کنه!«
ریچـارد پریـد وسـط حـرف لوله کـش. »اما چطور مي فهمي کـه داری وقتت 

رو خـرج می کنـی یـا داری اون رو سـرمایه گذاری می کنی؟«
»وقتـی داری وقتـت رو خـرج می کنـی، ممکنـه چیـزی بـه دسـت بیـاری، اما 
چیـزي نمی سـازی. وقتـی داری وقتـت رو سـرمایه گذاری می کنـی، چیـزي رو 

مي سـازي کـه پابرجاسـت و از بیـن نمـی ره. نشـونت مـی دم کـه منظـورم چیه.«
او چیزی را به طرح لوله کشی اش اضافه کرد.  

»خـب، فـرض کنیـم مي خواهي وقتت رو روي خودت سـرمایه گذاري کني. 
ایـن یعنـي مثـلا تـو وقـت مـي ذاري و کارهایـي مي کنـي کـه باعث مي شـن بدن 
سـالم تري داشـته باشـي، روي کارهایـي وقـت مـي ذاري کـه بـه زندگیـت معنـا 
مي بخشـن؛ تجربه هـای تـازه و انـرژی و سـرزندگی مضاعفـي کـه تـو رو قوي تر 

و سـرحال تر مي کنـن.«
ریچـارد به یک بـاره فهمیـد کـه علـت خسـته و بیمار بودن پـدرش این بود که 
او ایـن لولـه را کلا بسـته بـود. پـدرش فکـر می کـرد کـه ورزش و امتحان کردن 
چیزهـای تـازه وقـت تلـف کـردن اسـت. بـرای همیـن ایـن لولـه را بسـته بـود و 

خـلاص. الان، او پـول نداشـت و وقتـش را هـم تمامـاً تلـف کـرده بود.
»وقتـی مـن مي گم تو مي توني وقتـت رو روي آموخته هات سـرمایه گذاري کني، 
منظـورم ایـن نیسـت کـه یـاد بگیـری چطـور لوله کشـی رو بهتـر انجام بدی. 
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منظـورم اینـه کـه یـاد بگیـری چطـور لوله کـش بهتری باشـی. اسـتراتژی ها، 
عادت هـا و نگـرش ثروتمندهـا رو یـاد بگیـر. بـرای اینکـه این نگـرش و دیدگاه 

متفاوتیه.«
»یاد بگیر که سطح تمرکز و وضوحت رو تغییر بدی. وقت بذار و چشم اندازت 
رو دقیـق بشـناس. ایـن واقعـا یـک جـور سـرمایه گذاری وقتـه. و البتـه ایـن دقیقا 

کاریـه که تـو الان داری انجامش می دی.« 
ریچـارد همانطـور کـه دفترچـه اش را نگـه داشـته بـود در ایـن بـاره فکر کرد. 
آیـا او قبـل از اینکـه لوله کـش بگویـد هـم فکـر مي کـرد کـه دارد وقتـش را 
سـرمایه گذاري مي کنـد؟ در هـر صـورت، انگشـتانش داشـتند در آب بـه لـرزه 

می افتادنـد.
»چـه بسـا بخواهـي روی شـبکه ي روابطـت سـرمایه گذاری می کنـی. در ایـن 
حالت تو شـبکه ای از دوسـتان، رفقا و ارتباط ها رو می سـازی و ایجاد می کنی. 
مطمئـن بـاش وقتـي کـه تـو صـرف گسـترش شـبکه  ي روابطـت مي کنـي بـه تو 
بـر مي گـرده؛ اصلـش و سـودش. تـو هیچ وقـت نمی دونـی کـه کـي بـه حمایت 
آدم هایـي کـه مي شناسـي - و حمایـت آدم هایـي کـه اونها مي شناسـن - نیاز پیدا 
مي کنـي. یـادت باشـه کـه هـر چقـدر شـبکه ي روابـط تـو گسـترده تر باشـه نفوذ 

تـو هم بیشـتر می شـه.«
»تو حتي مي توني روی سـرمایه گذاری هات هم سـرمایه گذاري کني؛ منظورم 
سـرمایه گذاري هاي نقـدي، امـلاک و کسـب و کارهاتـه. البتـه حواسـت باشـه که 

منظـور مـن وقتـي کـه صـرف مي کني تا اونها رو سروسـامون بدي نیسـت.
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اینکـه تصمیـم بگیـري کـدوم  بـراي   منظـور مـن سـرمایه گذاری زمانتـه 
سـرمایه گذاري رو انتخـاب بکنـي و چـه کسـب وکاري رو راه بندازي و توسـعه 
بـدي. منظـورم اینـه کـه وقـت بـذاري و آدم هـاي درسـت رو انتخـاب کنـي، 
فرصت هـاي مناسـب رو بقاپـي، کالاهـا و محصـولات درجـه ي یـک رو پیـدا 
کنـي - و بعـد اونهـا رو در یـک سیسـتم لوله کشـي درسـت قرار بـدي تا براي تو 
کار کنن. این وقتي که تو صرف می کنی مسـتقیما به شـیرهاي پول تازه تبدیل 
مي شـه. تـو زمانـت رو بـه چشـمه ي جوشـاني از پول هـاي تازه تبدیـل مي کني.«
ریچـارد موافـق بـود. پـدرش هرچقـدر هـم روي کارش وقـت مي گذاشـت، 
باز هم بخشـی از سیسـتم لوله کشـی بود. پس وقتی او دسـت از کار می کشـید، 
کل سیسـتم لوله کشـی هم متوقف می شـد. اما در مورد سـرمایه گذاری، ریچارد 
می دانسـت کـه پـدرش مقـداري پس انـداز داشـت و چندبـاري هم تـلاش کرده 
بـود سـرمایه گذاري کنـد. امـا او هیچ وقـت زمانش را سـرمایه گذاري نکرده بود 
تـا دانـش یـا شـبکه ي روابطـش را بهبـود بدهد. پس تعجبی نداشـت که او بریده 

بـود. موتـورش از اول هـم خـوب کار نمي کرد. 
»وقتـی تـو زمانـت رو صـرف سـرمایه گذاري هات مي کنـي، زمـان دیگه پول 
نیسـت، چیـزي بـا ارزش تـر از پولـه. وقتـی تـو زمانـت رو صـرف مي کنـي تا یاد 
بگیـری کـه چطـور سـرمایه گذاری های بهتـری رو انتخـاب کنـی، ایـن آموخته 
رو مي تونـي در طـول زندگیـت بارهـا و بارهـا بـه کار ببـري. ایـن چیـزي کـه یاد 
گرفتـي هیچ وقـت از بیـن نمـي ره. هـر قطـره از زمانـي کـه در ایـن کار مصـرف 
کنـي سـودي بـه تـو مـي ده کـه حتي فکـرش رو هـم نمي توني بکنـي. زمانی که 

صـرف می کنـی بـه جریـان مداومـی از ثـروت و درآمـد تـازه تبدیل مي شـه.«
»مي دونـي، مـن اگـه لوله کش بهتری نشـده بودم به هیچ وجه نمی تونسـتم این 
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کسـب وکارها رو راه بندازم و این سـرمایه گذاری ها رو انجام بدم. بلکه من ابتدا 
زمـان مناسـبی رو صـرف چیزهـاي درسـت کـردم، زمانم رو به شـیوه ی درسـت 

سـرمایه گذاری کـردم. تـازه بعـدش بود که تونسـتم این کارهـا رو انجام بدم.«
لوله کـش مکثـی کـرد تـا حرف هایـش تاثیـر خـود را بگـذارد. بعـد ادامـه 
داد: »بـه مـن نشـون بـده کـه یـک نفـر زمانـش رو چطـور صـرف می کنـه و 
سـرمایه گذاری می کنـه، و مـن بـه تـو نشـون مـي دم کـه آینـده اش چـه شـکلی 
می شـه.« ریچـارد نمـوداري کشـید کـه نشـان مـي داد تـا حـالا زمانـش را چطور 

صـرف و سـرمایه گذاری مي کـرده اسـت. ایـن او را ناراحـت کـرد.
 بعد او همین نمودار را در مورد پدرش کشید.
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تـازه در ایـن لحظـه بـود کـه ریچـارد کوچولـو فهمیـد کـه دارد درکـش را از 
وضعیتـش دقیـق و واضـح می کنـد. او واقعـا داشـت چیزهـای مهم و تـازه اي یاد 

می گرفـت.
 او نمـوداري کشـید کـه نشـان مـی داد امـروز زمانـش را چطـور صرف کرده 

است. 

لوله کـش بـا آچـارش شـیرفلکه اي را بـاز کـرد و ایـن کارش باعـث شـد کـه 
فـواره اي در چشـمه بـه هـوا بجوشـد. 

او پرسید: »می خوای یه معجزه ببینی؟«
»راسـتش مـن کـه فکـر مي کنم تا حالاش هم دیـده م. مگه تبدیل کردن وقت 
به ثروت معجزه نیست؟ این یعنی من اگه بتونم وقتم رو درست سرمایه گذاري 

بکنم به هر چیزي که بخوام مي رسـم.«
»آره. این واقعا معجزه اسـت. البته مي شـه اسـمش رو یک سیسـتم لوله کشـي 

خوب هم گذاشـت. الان دیگه وقتشـه که بری و باغبون رو ببینی.«
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»خیلـی ممنـون. امـا قبـل از ایـن کـه بـرم، می خـوام سـووالی بپرسـم. آیا زمان 
و پولی که صرف چشـم اندازت می کنی هم سـرمایه گذاری حسـاب می شـه؟! 

منظـورم وقتیـه کـه چیـزی هـم در عوضش به دسـت نمی آری.«
لوله کـش لبخنـدی زد و گفـت: »خـب، خـب، خـب! سـووال هات دارن بهتر 
و بهتـر مي شـن. امـا در مـورد ایـن پرسـش خـاص، فکـر می کنـم تـو جوابش رو 

بایـد بدونی.«
ریچـارد کمـی بـا گیجـی لوله کـش را تـرک کـرد. اگـر او جواب سـووال را 
داشـت، چرا نمی توانسـت آن را پیدا کند. او به یاد حرفی افتاد که چشم پزشـک 

بـه او زده بـود. و یـک بـار دیگر آن را خواند.

۳. همیشه به همان چیزي مي رسي که به آن نگاه مي کني«

او بـا خـودش عهـد کـرد کـه سـخت کار کنـد، حتـی سـخت تر از آن چیزی که 
بـه زن سـالخورده قـول داده بود.  
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پول، پول، پول، پول، پول

نویسنده: جان میلتون فاگ
مترجم: علی صباغی

ناشر: پیام آوران موج نو
نوبت چاپ: بیست و ششم

قطع کتاب: جیبی
تعداد صفحات: ۱۱2 صفحه

کتـاب » پـول، پـول، پـول، پـول، پـول « دربـاره پول نیسـت. دربـاره راهی برای 
پول درآوردن اسـت. راهی که هم آسـان اسـت و هم سـخت! آسـان اسـت برای 
کسـانی که اهل کار کردن برای دیگران نیسـتند و در پی سـاختن کسـب وکار 
خـود هسـتند و سـخت اسـت بـرای کسـانی کـه قصـد دارند بـرای دیگـران کار 

کنند و کسـب وکار دیگران را بسـازند.
اما این راه چیست؟ بازاریابی شبکه ای.

اگر می خواهید فوری و فوتی بازاریابی شبکه ای را بشناسید، جان میلتون فاگ، 
نویسـنده کتـاب ایـن کار را بـرای شـما آسـان کـرده اسـت. شـاید در هیـچ جای 
دیگـر نتوانیـد در ایـن حجـم کـم، اطلاعاتـی را تـا ایـن انـدازه کامل و مسـتدل و 
بـه زبانـی سـاده بیابیـد. حتـی اگـر بخواهیـد اطلاعـات خـود را بـا دیگران سـهیم 
شـوید ایـن کتـاب کوچـک زحمـت ایـن کار را بـه دوش می کشـد و علی رغم 

کوچکـی اش، کمـک بزرگـی برای سـاختن کسـب وکارتان خواهد کرد.



دانشکده کسب وکار

نویسنده: رابرت کیوساکی
مترجمان: آسو حیدری

روح الله محمودی
ناشر: پیام آوران موج نو

نوبت چاپ: هجدهم
قطع کتاب: رقعی

تعداد صفحات: 240 صفحه

دانشکده کسب و کار کتابی است درباره بازاریابی شبکه ای. رابرت کیوساکی، 
نویسـنده ایـن کتـاب می گویـد: » بازاریابی شـبکه ای یک دانشـکده واقعی برای 
یادگرفتن کسب وکار است. « دانشکده ای که نه تنها تئوری و دانش کسب وکار 

را به شـما یاد می دهد بلکه شـما را وامی دارد که به دانشـتان عمل کنید.
این کتاب حاصل نگاه او به بازاریابی شبکه ای است. 

رابـرت کیوسـاکی در توضیـح ارزش هـای ایـن کسـب وکار، همچـون دیگـر 
کتاب هـای سـری پـدر پولـدار، بـه مربـی و راهبـر خـود یعنی پدر پولـدار متکی 

است. 
بـه اعتقـاد او بازاریابـی شـبکه ای، ارزش هایـی دارد که بسـیاری از افـراد از آن ها 
غافل انـد؛ ارزش هایـی فراتـر از کسـب پول زیاد! بـا خواندن این کتاب و آگاهی 
از ارزش هـای بنیـادی ایـن کسـب وکار، بهتـر می توانیـد تصمیـم بگیریـد که آیا 

بـه ایـن کارزار عمـل و دانـش وارد شـوید یا خیر.



من پنیر تو را جابجا کردم

نویسنده: دیپاک مالهاترا
مترجم: روح الله محمودی

ناشر: پیام آوران موج نو
نوبت چاپ: اول

قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: ۱2۸ صفحه

این کتاب، داسـتان ماجراجویی سـه موش متفاوت اسـت که کتاب »چه کسـی 
پنیـر مـن را جابه جـا کـرد« را خوب خواندند و پیامش را فهمیده اند اما نخواسـتند 
مثـل هـزاران موشـی کـه بـه پیـام آن کتـاب عمـل کردند، برای رسـیدن بـه پنیر، 
اسـیر هزارتو شـوند. آن ها البته پنیر هم می خواسـتند، اما آزادی برایشـان ارزش 
بیشـتری داشـت و حاضـر نبودنـد بـرای بـه دسـت آوردن پنیـر بـه قواعـد هزارتو 
تـن بدهنـد. بنابرایـن هرکـدام بـه روش خود به مقابله بـا قوانین و محدودیت های 

برخاستند. هزارتو 
بـرای مـا آدم هـا هـم حکایـت پنیـر و هزارتـو، حکایـت آشـنایی اسـت. تحمـل 
کـردن، عـادت کـردن و حتـی لـذت بـردن از سـختی ها و رنج هـای هزارتو برای 
رسـیدن بـه پنیـر آمـال و آرزوهـا چیـزی اسـت کـه همـه ی ما تجربـه اش کردیم. 

خـدا را چـه دیدیـد شـاید شـما هـم روزی بـه فکـر فرورفتیـد که:
راستی پنیر زندگی من چیست و به خاطر آن اسیر کدام هزارتو شده ام؟



    تولد یک ثروتمند

نویسنده: راجر همیلتون
مترجم: روح الله محمودی

ناشر: پیام آوران موج نو
نوبت چاپ: اول

قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: ۱44 صفحه

مـا همـه ثروتمنـد، بـه دنیـا آمدیـم! در کودکـی، تمامی جهان زیر سـیطره ما بود. 
هیـچ چیـزی در برابرمـان محدودیتـی بـه حسـاب نمـی آمـد. اما افسـوس، تقریبا 
همـه مـان یکـی یکـی به کمـک اطرافیان خیرخـواه مان باور کردیـم که عاقلانه 
اسـت بـا خودمـان صـادق باشـیم و دنیـا را آنگونـه کـه هسـت ببینیـم! همانگونـه 

کـه همه مـی بینند.
ریچـارد، کودکـی 9 سـاله، کـه هنـوز دنیـای زشـت فقـر نتوانسـته اسـتخوانهای 
ذهنـش را کامـلا خـرد کنـد، تصمیمی جسـورانه مـی گیـرد. او از تمامی دارایی 
اش، از یـک دلارش، مـی گـذرد تـا ببینـد آیـا جـور دیگـری هـم می شـود دید. 

او بالاخـره مـی بینـد. و مـی یابـد چـون مـی بیند!
ایـن کتـاب، حکایـت بینـا شـدن دوبـاره ی یـک نابینـای خودخواسـته اسـت! 

حکایـت تولـد دوبـاره ی ثروتمنـد درون اسـت.
کوزه ات را بشکن و بحرت ببین.


